
المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة 

مقدمۀ هفتم: اذان و اقامه 

والنظر في أربعة أشياء:

شامل چهار مبحث است: 

الأول: فيما يؤذن له ويقام.

اول: آنچه برای آن اذان و اقامه گفته می شود 

وهـما واجـبان فـي الـصلوات الخـمس المـفروضـة أداء وقـضاء، لـلمنفرد والـجامـع، لـلرجـل والمـرأة لـكن يشـترط 
أن تسـر بـه المـرأة، ويـتأكـدان فـيما يجهـر فـيه، وأشـدهـما فـي الـغداة والمـغرب. ولا يـؤذن لـشيء مـن الـنوافـل ولا 

لشيء من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.

) چـه ادا بـاشـد یا قـضا و چـه فـرادا بـاشـد یا  1اذان و اقـامـه در نـمازهـای پـنجگانۀ واجـب یومیّه، بـر مـرد و زن واجـب اسـت،(

) و این آهسـته گـفتن اذان و اقـامـه بـرای زنـان در نـمازهـایی که بـا  2جـماعـت؛ الـبته زن بـاید اذان و اقـامـه را آهسـته بـخوانـد(

) بیشتر تأکید شده و بیشترین تأکید برای نماز صبح و مغرب است.  3صدای بلند خوانده می شود(

اذان بـرای نـوافـل و همچنین بـرای نـمازهـای واجـب دیگر بـه غیراز نـمازهـای پـنج گـانـه، نـباید گـفته شـود و مـؤذن بـرای 
آن ها سه بار بگوید: (الصلاة). 

وقـــاضـــي الـــصلوات الخـــمس يـــؤذن لـــكل واحـــدة ويـــقيم، ولـــو أذن لـــلأولـــى مـــن ورده ثـــم أقـــام لـــلبواقـــي كـــفى، 
وكــــان دونــــه فــــي الــــفضل. ويــــصلي يــــوم الجــــمعة الظهــــر بــــأذان وإقــــامــــة والــــعصر بــــإقــــامــــة، وكــــذا فــــي الظهــــر 

1- گفتن اذان و اقامه برای بچهای که هنوز به سن تکلیف نرسیده و نمازهایش را به نیت مستحب به جا می آورد، واجب نیست. 
و همچنین اگـر وقـت، تـنگ بـود، گـفتن اذان و اقـامـه لازم نیست و اگـر بـه انـدازۀ گـفتن یکی وقـت داشـت، اقـامـه را بـگوید. (احکام الشـریعة بین الـسائـل و المجیب جـزء دوم، 

صلاة: ص45) 
و اگـر کسی در قسمتی از اذان شک کرد، اگـر هـنوز در حـال گـفتن اذان بـود، از هـمان قـسمت دوبـاره تـا آخـر اذان میگوید و اگـر اذانـش تـمام شـده بـود، بـه شکش اعـتنا 

نمی کند؛ و حکم در اقامه نیز همین گونه است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 49)

2- الـبته این حکم بـرای زمـانی اسـت که مـردی صـدای او را میشنود، یا در مکانی نـماز میخوانـد که ممکن اسـت مـردی وارد شـود و صـدای او را بـشنود. (احکام الشـریعه 
بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 44)

3- یعنی نماز صبح، مغرب و عشا. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 44)



والـعصر بـعرفـة. ولـو صـلى الإمـام جـماعـة وجـاء آخـرون لـم يـؤذنـوا ولـم يـقيموا عـلى كـراهـية، ومـا دام الأولـى لـم 
تــتفرق، فــإن تــفرقــت صــفوفــهم أذن الآخــرون وأقــامــوا. وإذا أذن المــنفرد ثــم أراد الجــماعــة يســتحب لــه أعــادة 

الآذان والإقامة.

هـنگام خـوانـدن قـضای نـمازهـای روزانـه بـاید بـرای هـرکدام از آن هـا اذان و اقـامـه بـگوید، امـا اگـر بـرای اولین نـماز اذان 
گفت و برای نمازهای بعدی فقط اقامه بگوید کفایت می کند، ولی فضیلت و ثوابش کمتر می شود. 

بـرای نـماز ظهـر جـمعه، بـاید اذان و اقـامـه گـفته شـود و بـرای نـماز عـصرش، اقـامـه بـگوید؛ بـرای نـماز ظهـر و عـصر روز 
عرفه نیز همین حکم برقرار است. 

اگـر امـام (ص) بـه جـماعـت نـماز بـخوانـد و عـده ای دیگر بیایند، تـا وقتی صـفوف نـماز مـتفرق نشـده بـاشـند، اذان و اقـامـه 
نمی گویند -هرچند کراهت دارد - و اگر متفرق شدند اذان و اقامه میگویند. 

اگـر نـمازگـزار بـرای نـماز فـرادا، اذان و اقـامـه بـگوید و بـعد بـخواهـد بـه جـماعـت مـلحق شـود مسـتحب اسـت که دوبـاره 
 ( 4اذان و اقامه بگوید.(

الثاني : في المؤذن.

دوم: مؤذن 

ويــعتبر فــيه: الــعقل، والإســلام، والإيــمان، والــذكــورة، ولا يشــترط الــبلوغ بــل يــكفي كــونــه مــميزاً. ويســتحب: 
أن يـكون عـدلاً صَـيِّتاً مـبصراً، بـصيراً بـالأوقـات متطهـراً قـائـماً عـلى مـرتـفع. ولـو أذنـت المـرأة لـلنساء جـاز. ولـو 
صـلى مـنفرداً ولـم يـؤذن - سـاهـياً - مـضى فـي صـلاتـه. ويـعطى المـؤذن الأجـرة مـن بـيت المـال إذا لـم يـوجـد مـن 

يتطوع به.

مؤذن باید عاقل، مسلمان، مؤمن و مرد باشد، اما بلوغ شرط نیست و همین که مُمَیّز باشد، کفایت می کند. 
) و بینا بـاشـد، اوقـات نـمازهـای یومیّه را بـدانـد، بـا طـهارت بـاشـد و  5مسـتحب اسـت که مـؤذن عـادل و دارای صـدایی رسـا(

بر ارتفاع بایستد. 
زن می تـوانـد بـرای زنـان اذان بـگوید. اگـر نـمازگـزار در نـماز فـرادا سـهواً اذان نـگوید و نـماز را آغـاز کند نـمازش را ادامـه 

می دهد. اگر کسی پیدا نشود که بدون اجرت اذان بگوید باید اجرت مؤذن از بیت المال داده شود. 

الثالث: في كيفية الأذان.

4- و همچنین اگـر فـردی غیر از امـام جـماعـت، اقـامـه بـگوید صحیح اسـت، و امـام تکبیرة الاحـرام گـفته و نـماز را شـروع می کند. حتی کسی که می خـواهـد فـرادا نـماز بـخوانـد، 
می تواند به اذانی که دیگری گفته است اکتفا کند و فقط اقامه بگوید و نمازش را بخواند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 46)

5- الـبته این مـوارد، مسـتحب اسـت، و اگـر مـؤذن صـدای رسـایی نـداشـت، و یا حتی اگـر زبـانـش می گـرفـت و بعضی حـروف را خـوب تـلفظ نمی کرد یا بعضی قـواعـد نـحوی را 
رعایت نمی کرد، اشکالی ندارد، و اذانش صحیح است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة ص 47)



سوم: کیفیت اذان 

ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، ويجوز تقديمه على الصبح لكن يجب إعادته بعد طلوعه.

بـاید اذان را بـعد از داخـل شـدن وقـت بـگویند. هـنگام صـبح می شـود قـبل از طـلوع فجـر اذان گـفت ولی بـعد از طـلوع 
باید دوباره تکرار شود. 

وفـصول الأذان هـي: الـتكبير أربـع، والـشهادة بـالـتوحـيد (أشهـد أن لا الـه إلا الله)، ثـم بـالـرسـالـة (أشهـد أن 
محـمداً رسـول الله)، ثـم بـالـولايـة (أشهـد أن عـلياً والأئـمة مـن ولـده حـجج الله)، ثـم بـالهـدايـة (أشهـد أن المهـدي 
والمهـديـين مـن ولـده حـجج الله)، ثـم يـقول: حـي عـلى الـصلاة، ثـم حـي عـلى الـفلاح، ثـم حـي عـلى خـير الـعمل، 

والتكبير بعده، ثم التهليل، كل فصل مرتان.

بـخش هـای اذان عـبارتـانـد از: چـهار تکبیر (الـله اکبر)، شـهادت بـه تـوحید (أشهـد أن لا الـه إلا الـله)، بـعد شـهادت بـه 
رسـالـت (أشهـد أن محـمداً رسـول الـله)؛ و بـعد شـهادت بـه ولایت (أشهـد أن علیاً و الأئـمة مـن ولـده حـجج الـله)؛ و بـعد 
لاة)، (حَیَّ علی  شـهادت بـه هـدایت (أشهـد أن المهـدی والمهـدیین مـن ولـده حـجج الـله)، سـپس بـگوید: (حَیَّ عَلی الـصَّ
الـفلاح) بـعد (حَیَّ علی خیر الـعمل) و تکبیر (الـله اکبر) و تهـلیل (لا الـله الا الـله) و هـرکدام از این بـخش هـا را دو بـار 

 ( 6تکرار می کند.(

والإقـامـة فـصولـها مـثنى مـثنى، ويـزاد فـيها: قـد قـامـت الـصلاة مـرتـين، ويـسقط مـن التهـليل فـي آخـرهـا مـرة 
واحدة. والترتيب شرط في صحة الآذان والإقامة.

اقـامـه، همین بـخش هـا را دارد بـا این تـفاوت که در اقـامـه همۀ بـخش هـا دو بـار گـفته می شـود و بـعد از (حَیَّ علی خیر 
العمل)، دو بار «قد قامت الصلاة» و تهلیل (لا الله الا الله) آخر نیز یک بار گفته می شود. 

ترتیب بخش ها باید در اذان و اقامه رعایت شود. 

ويســـتحب فـــيهما ســـبعة أشـــياء: أن يـــكون مســـتقبل الـــقبلة، وأن يـــقف عـــلى أواخـــر الـــفصول، ويـــتأنـــى فـــي 
الآذان، ويحـدر فـي الإقـامـة، وأن لا يـتكلم فـي خـلالـهما، وأن يـفصل بـينهما بـركـعتين أو جـلسة أو سجـدة إلا 
فــي المــغرب، فــإن الأولــى أن يــفصل بــينهما بخــطوة أو ســكتة، وأن يــرفــع الــصوت بــه إذا كــان ذكــراً، وكــل ذلــك 
يـــتأكـــد فـــي الإقـــامـــة. ويـــكره الـــترجـــيع فـــي الآذان إلا أن يـــريـــد الإشـــعار، وكـــذا يحـــرم قـــول: الـــصلاة خـــير مـــن 

النوم.

در اذان و اقامه هفت چیز مستحب است: 
روبه قبله ایستادن 1.

6- یعنی (الله اکبر) اول اذان را چهار بار، و سایر بخش ها را دو بار تکرار می کند. (مترجم)



توقف کردن در آخر هر بند از اذان و اقامه 2.

در اذان درنگ کند و آرام آرام اذان بگوید 3.

اقامه را با شتاب بگوید 4.

بین اذان و اقامه سخن نگوید 5.

بین اذان و اقـامـه بـا یک نـماز دورکعتی یا بـا یک نشسـتن یا سجـده فـاصـله انـدازد، بـه جـز در نـماز مـغرب که 6.
بهتر است با یک گام یا با لحظهای سکوت، بین آن ها فاصله بیندازد. 

اگر مرد اذان می گوید با صدای بلند اذان بگوید. 7.

همۀ این مستحبات، در اقامه استحبابش بیشتر است. •
پیچاندن صدا در اذان مکروه است، مگر برای اطلاع دادن به تعداد بیشتری از مردم باشد. •
گفتن: «الصلاةُ خیرٌ مِنَ النوم» در اذان حرام است. •

الرابع: في أحكام الآذان.

چهارم: احکام اذان 

وفيه مسائل:

چند مسئله: 

الأولـى: مـن نـام فـي خـلال الآذان أو الإقـامـة ثـم اسـتيقظ اسـتحب لـه اسـتئنافـه، ويـجوز لـه الـبناء، وكـذا إن 
أغمي عليه.

اول: اگـر کسی هـنگام خـوانـدن اذان یا اقـامـه بـخوابـد و بـعد بیدار شـود، مسـتحب اسـت که از ابـتدا شـروع کند، الـبته 
می تواند از همان جا که خوابش برده بود ادامه دهد؛ و کسی که از هوش برود نیز همین حکم را دارد. 

الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم رجع أستأنف.

دوم: اگـر کسی اذان بـگوید و بـعد مـرتـد شـود سـایر افـراد می تـوانـند بـه اذان او اکتفا کرده، فـقط اقـامـه بـگویند؛ و اگـر در 
بین گفتن اذان مرتد شود و دوباره از ارتدادش برگردد، باید اذان را از ابتدا شروع کند. 

الثالثة: يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه.

سوم: مستحب است کسی که اذان را می شنود خود نیز آن را زمزمه کند. 



الرابعة: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين.

چـهارم: هـنگامی که مـؤذن گـفت: «قـد قـامـت الـصلاة» حـرف زدن شـدیداً مکروه می گـردد، مـگر در مـورد چیزهـایی که 
به تدبیر امور نمازگزاران مربوط باشد. 

الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يميناً وشمالاً، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.

پنجم: مکروه است مؤذن به چپ و راست رو برگرداند. مؤذن باید هنگام اذان به سوی قبله بایستد. 

السادسة: إذا تشاح الناس في الآذان قدم الأعلم فالأتقى، ومع التساوي يستخار الله بالقرآن.

شـشم: اگـر چـندین نـفر خـواهـانِ اذان گـفتن بـاشـند، اولـویت بـا فـرد عـالـمتر و سـپس بـا فـرد پـرهیزگـارتـر اسـت، و در 
صورت تساوی افراد با استخارۀ قرآن، مؤذن انتخاب می گردد. 

 ً الــسابــعة: إذا كــانــوا جــماعــة جــاز أن يــؤذنــوا جــميعاً ، والأفــضل إن كــان الــوقــت مــتسعاً أن يــؤذنــوا واحــدا
بعد واحد.

هـفتم: اگـر گـروهی بـا هـم بـاشـند، جـایز اسـت هـمه بـاهـم اذان بـگویند؛ و در صـورت داشـتن وقـت، بهـتر اسـت یکی پـس 
از دیگری اذان بگویند. 

الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة، وإن كان ذلك المؤذن منفرداً.

هشـتم: اگـر امـام جـماعـت صـدای اذان گـفتنِ فـردی را بـشنود، می تـوانـد بـه هـمان اذان بـرای آغـاز نـماز کفایت کند، 
هرچند مؤذن نیت فرادا داشته باشد. 

الـتاسـعة: مـن أحـدث فـي أثـناء الأذان أو الإقـامـة تطهـر وبـنى فـي الأذان، وكـذا فـي الإقـامـة، والأفـضل أن 
يعيد الإقامة بعد أن يتطهر.

نـهم: اگـر در حین اذان یا اقـامـه حـدثی از فـرد سـر بـزنـد، طـهارت حـاصـل کرده، از هـمان جـا ادامـه دهـد، الـبته در مـورد 
 ( 7اقامه بهتر است بعد از طهارت، دوباره از ابتدا اقامه را شروع کند.(

العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم.

7- طهارت داشتن هنگام اذان و اقامه، مستحب است. (احکام الشریعة بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 51) 
و اگـر کسی نـماز ظهـر را بـخوانـد و مـدتی طـولانی مـشغول خـوانـدن نـافـله و دعـا و... شـود، تـا زمـانی که جـایگاه سجـده خـود را تـرک نکرده بـاشـد، نیاز نیست بـرای نـماز بـعدش، 

دوباره اذان بگوید و همان اذان که برای نماز ظهر گفته بود کافی است. (احکام الشریعة بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 50)



دهـم: اگـر در حین نـماز از نـمازگـزار حـدثی سـر بـزنـد، طـهارت حـاصـل کرده، نـماز را از ابـتدا بـخوانـد، اقـامـه را تکرار 
نمی کند مگر اینکه سخن گفته باشد. 

الــحاديــة عشــرة: مــن صــلى خــلف إمــام لا يــقتدى بــه أذن لــنفسه وأقــام، فــإن خــشي فــوات الــصلاة اقــتصر 
عـــلى تـــكبيرتـــين، وعـــلى قـــولـــه: قـــد قـــامـــت الـــصلاة. وإن أخـــل بـــشيء مـــن فـــصول الآذان اســـتحب لـــلمأمـــوم أن 

يتلفظ به.

) بـاید بـرای خـودش  8یازدهـم: اگـر کسی بـخواهـد پشـت سـر امـام جـماعتی که نمی شـود بـه او اقـتدا کرد نـماز بـخوانـد،(

اذان و اقـامـه بـگوید؛ و اگـر بـترسـد که نـماز را از دسـت دهـد می تـوانـد بـا دو تکبیر و گـفتنِ (قـد قـامـت الـصلاة) نـماز را بـه جـا 
آورد، و اگر این امام جماعت در بخشی از اذان اشکال داشته باشد، مستحب است مأموم صحیح آن را بخواند. 

8- چون شروط امامت در او نبوده است. (مترجم)




